
 

  
  
  
  

  

  

 7رؤیة الله تعالی در آیه سؤال موسیتحلیلی از 

  ■ عبدالمجيد زهادت

  چكيده
مسلمانان بوده اسـت. يكـي از    وند تعالي از ديرباز مورد بحث ونزاع ميانمسئله رؤيت حسي خدا

) است. در اين نوشتار پس از ارائـه  143 )،7((اعراف 7مستندات طرفين نزاع، آيه سؤال موسي
تفسـيري فـريقين در موضـوع     بياني مختصر از منابع كلامي و گزارشي از پيشينه بحث رؤيت و

ثابـت   ايـم و  بررسـي كـرده   7را در استناد به آيه سـؤال موسـي   رؤيةالباري تعالي، ادله طرفين
تنها دليل بر مدعاي مثبتان رؤيت نيست، بلكه بر امتناع رؤيت حسي دلالـت   ايم كه آيه نه نموده
  .دارد

    
، امکان رؤیت، امتناع رؤیـت، رؤیـت 7رؤیةالله، رؤیت حسی، آیه سؤال موسی: واژگان كليدي

  .قلبی، لقاءالله، کشف تام
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1395سال سوم، شماره چهارم، زمستان 
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 .150-133)، ص4(3 ،اسلامي فصلنامه حكمت». 7رؤیة الله تعالی در آیه سؤال موسی). «1395زهادت، عبدالمجيد ( نحوه استناد:



 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
معناي نظر كردن با قلب است و هم نگاه كردن با چشـم (فراهيـدي،    رؤيت در لغت هم به

معنـاي ادراك مرئـي    ). رؤيت بـه 338ص، 10ج، ق1421سيده،  ابن ؛306ص، 8ج، ق1410
است و بر اساس قواي نفس، چهار قسم است كه هريك از اقسام آن در قرآن كـريم كـار   

  ).  209ص، ق1404، اصفهاني برد دارد (راغب
در آخـرت   انـد؛ چـه در دنيـا يـا     معناي اصطلاحي رؤيت را مشاهده با چشـم دانسـته  

يت حسي ؤاين مقاله ر رد ولي دارد، معاني گوناگونييت ؤر). 48ص، ق1428، (جرجاني
، در مقابلِ رؤيت وهمي و رؤيـت قلبـي؛ ديـدن و نظـر كردنـي كـه ديـدن        موردنظر است
معناي تصـورات و تركيبـات ذهنـي     چشم نيست و نه از سنخ وهم به وسيله محسوسات به

است، بلكه توجه خاص قلبـي اسـت؛ تـوجهي غيرحسـي و مـادي و غيرعقلـي و ذهنـي        
بـه درك و   :). از اين رؤيـت در روايـات اهـل بيـت    368ص، 3ج، ق1402(طباطيايي، 

، 3ج ،1366، شــيرازي يندالصــدر رؤيــت بــه حقــايق الايمــان تعبيــر شــده اســت (ر.ك:
از رؤيت خداوند تعالي فرمود: يماني  ذعلبدر پاسخ سؤال  7). اميرمؤمنان علي411ص

رَی ؟قال: وکیف تراه؟ قال: لاَ تُدْرِکُهُ الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِیَانِ، وَلکِـنْ تُدْرِکُـهُ الْقُلُـ«
َ
عْبُدُ مَا لا أ

َ
فأ
َ
وبُ أ

ها با نيروي حقيقت ايمـان   بينند، ولي قلب ارا نميها هرگز او را آشك ؛ چشمبِحَقَائِقِ الاْیمَانِ 
  ).108صتا،  بي بابويه، ابن ؛179، خطبه البلاغه نهج» (كنند وي را درك مي

  پيشينه بحث رؤيت 
در قرآن كريم  مطلبي است كهنظير  7ماجراي تقاضاي حضرت موسين اصل نزد يهوديا

ولي خدا را از پشت  ،داشتبا اين تفاوت كه درخواست ديدن صورت خدا را  است؛ آمده
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بـه  نيـز   در موارد ديگر. )22و 20و  18 / 33سفر خروج باب ،کتاب مقـدسر.ك: سر ديد (
، 23/  13قضات باب  ،9 / 7دانيال باب  ،1/ 6باب (اشعيا، يت تصريح شده استؤوقوع ر

نـزد مسـيحيان اصـل      ).9/ 24بـاب  و  11/ 33خروج باب  سفر، 19/ 22ملوك اول باب 
 ،1اند (يوحنا باب نفي كرده يت در دنيا را صريحاًؤر گرچه است؛ ؤيت مطرح بودهله رئمس
است  شده يت قلبي تفسيرؤ) به مشاهده و ر8 / 5متي باب (مشاهده در آخرت  و )18 آيه

  .)29فصل  ،22، كتاب 1391، گوستينآ(

  الباري در بين مسلمانان  رؤیة 
حتـي   و لام مـورد نـزاع بـوده اسـت    مسلمانان صـدر اس ـ  ميانيت از ديرزمان ؤموضوع ر

 ؛49ص، 6جتـا،   حنبل، بي ابناند ( هله با هم جدال داشتئدر اين مس 9اصحاب رسول خدا
. )556ص، 2ج، ق1414، خزيمـــه ابـــن ؛468ص، 8جتـــا،  بـــي عســـقلاني، حجـــر ابـــن
را با شخصي كه گفته بـود:   7برخورد قاطع اميرمؤمنان 7صدقة از امام صادق بن مسعدة

نَا مِثْلَ مَا نَرَاهُ عِیَانا صِفْ لَنَا« تـا،   ، بـي بابويـه  ؛ ابـن 91خطبـه  ،البلاغه نهجكند (ر.ك:  نقل مي» ًرَبَّ
 7حضرت رضااست. يت مطرح بوده ؤامامان شيعه نيز بحث از رديگر در زمان ). 48ص
تـا،   ، بـي بابويه ابن(دهد  پاسخ ميت قرآن ابا استناد به آيرؤيت خداوند قاطعانه و  شبههبه 
  ).95ص، 1ج، 1362كليني،  ؛111ص

به مسئله رؤيت نيز مانند حدوث و قدم كلام، توجه و اهتمـام بـيش از انـدازه شـده      
كه در هر دو طرف دعوا، معيار اسلام و كفـر قـرار گرفتـه اسـت. برخـي از       است؛ تاجايي

) و حتـي برخـي از آنـان    332ص، ق1403منكران رؤيت قائلان را از دين خارج (طبري، 
تا،  بغدادي، بي ؛78صتا،  اند (اسفرايني، بي ه در كفر آنان را هم به كفر متهم كردهكنند شك
). در طرف مقابل، مدعيان رؤيت خداوند در آخرت بـه  69صتا،  شهرستاني، بي ؛166ص

، 3، ج60ص، 2جتا،  تيميه، بي اند (ابن كفر منكران حكم كرده، قتل آنان را هم توجيه نموده
نجـيم،   كتب فقهي است (ابن). مظان تكفير منكران رؤيت، 118ص، تا قيم، بي ابن ؛126ص

توانـد مسـتند تكفيـر     )؛ حال آنكه مسئله كلامي مورد اختلاف نمـي 206ص، 5ج، ق1418
   صورت حكم به اسلام هيچ مسلماني ممكن نخواهد شد. قرار گيرد؛ درغيراين

، ق1422، اشـعري (است  اجماعي در آخرت امري تعالي يت خدايؤرنزد اهل سنت  
). قول به اصل جواز رؤيـت  15ص، 3ج، ق1407، ووين ؛324صتا،  بغدادي، بي ؛237ص

انـد   بيت هم نسـبت داده  به دروغ به اهل نزد برخي قطعي تلقي شده  است؛ تاآنجاكه آن را
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). حتي برخي قول به رؤيـت خداونـد را بـا چشـم مـورد      58ص، 2ج، ق1424تيميه،  (ابن
قـيم،   اند (ابـن  به و تابعان و ائمه اسلام در تمامي دوران پنداشتهاتفاق همه پيامبران و صحا

  ).  285صتا،  بي
از ائمه اربعه اهل سنت و جماعت نيز قول به رؤيت الباري تعالي در آخرت نقل شده 

، 51ص، ق1415، عساكر ابن ؛102ص، 8ج، ق1413ذهبي،  ؛53ص، ق1419است (قاري، 
  ).  20ص ،1ج، ق1400شافعي،  ؛33ص، ق1393حنبل،  بنا ؛ 314

گرچه رؤيت حسي در آخرت اجماعي است، مراد از رؤيـت و محـدوده رؤيـت نـزد     
آنان يكسان نيست و تا قرن چهارم قول رايج رؤيت حسي مستلزم تجسيم بـود و پـس از   
پيدايش مكتب ماتريدي و اشعري تلاش شد رؤيت حسي از شـايبه تجسـيم مبـرا گـردد؛     

الي را در بيان گروهي از اشـاعره، شـبيه رؤيـت قلبـي نـزد      االله تع كه بعضي رؤيت  تاجايي
ــي  ــزاع را لفظــي م ــه و در نتيجــه ن ــد ( امامي ــي،  نصــيرالديندانن  ؛316ص، ق1405طوس

  ).115ص، 1382رباني گلپايگاني،  ؛86ص، 1357پورجوادي، 
پذيرنـد و حتـي بـا     اما برخي از اشاعره معاصر، رؤيـت بـا چشـم را در آخـرت نمـي     

با صـراحت مخالفـت كـرده و     الانصاف ن اشاعره، نظير باقلاني در كتابتوجيهات پيشوايا
  ).130صتا،  مالكي، بي ؛222ص، ق1425اند (كوثري،  رؤيت را مطلقاً باطل دانسته

قول به رؤيت خداوند تعالي نزد معتزله بـدون ترديـد مسـتلزم تشـبيه و باطـل اسـت       
اب قول بـه عـدم رؤيـت بـه     )؛ تاآنجاكه انتس155ص، ق1422 ؛33ص، 4جتا،  (قاضي، بي

 ؛57ص، ق1414ها هم از امـور قطعـي دانسـته شـده اسـت (مفيـد،        معتزله نزد ديگر فرقه
). اماميه هم بر عدم جـواز رؤيـت   63صتا،  اسفرايني، بي ؛157ص، 1ج، ق1400اشعري، 

  ). 59ص، 4ج، ق1403مجلسي،  ؛57ق، ص1414اجماع دارند (مفيد، 

  بحث پيشينه
هاي روايي و كلامـي و تفسـيري خـود ذيـل آيـات       عره در كتابعموم اهل حديث و اشا

  اند؛ مانند:  مرتبط و نيز در تأليفات مستقل به بحث از رؤيت پرداخته
  ).  1088ص، 2جتا،  ) (حاجي خليفه، بي324نوشته اشعري (م يالبار رؤیة يف العمد. 1
ري چـاپ اردن  ) تحقيق ابراهيم محمد و احمد فخ385دارقطني (م  نوشته الله رؤیة. 2
از اين كتاب » الرؤیة يف قطنيواخرج الدار«با عبارت  المنثور الدر. همچنين در كتاب ق1411
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  ).290ص، 6جتا،  روايت نقل شده است (سيوطي، بي
االله سـلفي   زيـن  بن ) به تحقيق و تخريج محفوظ الرحمن416النحاس (م  ابن الله رؤیة. 3

  .ق1419الفرقان امارات  مكتبةچاپ 
  ).382ص، 8ج، ق1404، يعسقلان حجر ) (ابن430اصفهاني (م نعيم ابي الله یةرؤ. 4
، ق1401(بيهقـي،  » وقـد افردنـا لاثبـات الرؤیـة کتابـا«) نوشـته اسـت:   458. بيهقي (م5
  ).123ص

نوشـته ابوزيـد عبـدالرحمن بـن خطيـب الاندلسـي        رسـوله رؤیة و المنام يف الله رؤیة. 6
  ).869ص ،1جتا،  ) (حاجي خليفه، بي581(م

) چـاپ  665ن دمشـقي (م الـدي  نوشته شهاب يالبار رؤیة معرفة الی يالسار القمر ضوء. 7
  .  ق1405الصحوه قاهره دار

  .النبلاء اعلام سیر) به نقل از مقدمه 748ذهبي (م الباری رؤیة. 8
 بـالواعظ  الشـهير  حجـازي  محمـد  شـيخ  نوشـته  العیـان يف الله رؤیة في العنان اطلاق. 9

  ).95ص، 1جتا،  ، بيبغدادي) (1035لشافعي (ما القلقشندي
) 1328هجرسـي شـافعي از علمـاي الازهـر (م      والمعـراج للاسـراء للمحتاج الیسری. 10

  ).332ص، 1ج، ق1410(سركيس، 
) و 46ص، 1382حلـي،   ؛ علامـه 75ص، ق1414، عموم متكلمان اماميـه (ر.ك: مفيـد  

شـان در   هـاي كلامـي   در كتاب) 240 ،33، ص4ج تا، بي؛ 155ص، ق1422معتزله (قاضي، 
بحث صفات خداوند تعالي و نيز مفسران ذيل آيات مرتبط با رؤيت، امتناع رؤيت حسـي  

اند. اماميه همچنين در تأليفات مستقل به بحث از امتناع رؤيت حسي  خداوند را ثابت كرده
  اند؛ مانند: اهتمام كامل ورزيده

نوبخت النـوبختي از مشـايخ مفيـد     بن حاقعلي بن اس بن نوشته اسماعيل الله رؤیة منع. 1
  ).424ص، 2ج، 1390 عسقلاني، حجر (ابن

 مرتضـی شریف رسائل) چاپ شده در 436نوشته سيد مرتضي (م  الرؤیة ينف يف رسالة. 2
  .ق1405دارالقرآن قم 

حجـر   ). (ابـن 515(م  الحلبـي  الريال ابومحمد مرزوق بن بشار بن حسن الله رؤیة منع. 3
  ).197ص، 2ج، 1390، عسقلاني

  ).585زهره (م سيد ابوالمكارم ابن الرؤیة ينف يف مسئلة. 4
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عيسـي المـتكلم الـرازي از     نوشته عبدالجليل ابوالفتح مسـعودبن الرؤیة  ينف يمسئلة ف. 5
  ).77ص، 1366الدين،  شهرآشوب (منتجب مشايخ ابن

محمـداكمل الوحيـد   نوشته ملا محمدباقر بـن   الاشاعرة رد في الآخرة في الله رؤیة ينف. 6
  ).268ص، 24ج، ق1403تهراني، آقابزرگ ) (1205البهبهاني (م 

  ).1377الدين (م  نوشته سيد عبدالحسين شرف الرؤیة حول کلمة. 7
زاده آملي كه به همين نام نيز به فارسي ترجمـه شـده    نوشته استاد حسن الرؤیة حول. 8
  است.
  نوشته استاد سبحاني.  صریحال والعقل والسنة ضوء الکتاب يف الله رؤیة. 9

نوشته نصراالله پورجوادي چاپ مركـز نشـر دانشـگاهي تهـران      آسمان در ماه رؤیت. 10
  شمسي. 1357

 7موسي سؤال آيه   

آيـه سـؤال    حسي و نيـز قـول بـه امتنـاع،    ترين مستندات قول به جواز رؤيت  يكي از مهم
  است:  7موسي

ا وَ « هُ  مَهُ کَلَّ  وَ  لِمِیقاتِنا  مُوسی جاءَ  لَمَّ بُّ رِنِي رَبِّ  قالَ  رَ
َ
نْظُرْ  أ

َ
 لکِـنِ  وَ  تَرانِـي لَنْ  قالَ  إِلَیْكَ  أ

ا تَرانِي فَسَوْفَ  مَکانَهُ  اسْتَقَرَّ  فَإِنِ  الْجَبَلِ  إِلَی انْظُرْ  ی فَلَمَّ هُ  تَجَلَّ بُّ ا جَعَلَهُ  لِلْجَبَلِ  رَ  خَـرَّ  وَ  دَکًّ
ا صَعِقاً   مُوسی فاقَ  فَلَمَّ

َ
نَـا وَ  إِلَیْكَ  بْتُ تُ  سُبْحانَكَ  قالَ  أ

َ
لُ  أ وَّ

َ
 )،٧((اعـراف». الْمُـؤْمِنِینَ  أ

١٤٣(  

و هنگامى كه موسى به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفـت، عـرض كـرد:    
پروردگارا! خودت را به من نشان ده تا تو را ببينم. گفت: هرگز مرا نخواهى ديـد، ولـى   

را خــواهى ديــد. امــا هنگــامى كــه بــه كــوه بنگــر؛ اگــر در جــاى خــود ثابــت مانــد، مــ
پروردگارش بر كوه جلوه كرد، آن را همسان زمين قرار داد و موسى مدهوش به زمـين  
افتاد. زماني كه به هوش آمد عرض كرد: خداوندا! منزهى تـو (از اينكـه قابـل مشـاهده     

  سوى تو بازگشتم و من نخستين مؤمنانم. باشى). من به

  رؤيت امكان طرفداران استدلال
انـد   استدلال كرده 7ائلان به امكان رؤيت خداوند تعالي به وجوهي در آيه سؤال موسيق

  ترين آن دو وجه است: كه مهم
رِنِي رَبِّ «: قائلان به جواز در وجه استدلال به عبارت وجه اول 

َ
نْظُرْ  أ

َ
انـد:   گفتـه » إِلَیْـكَ  أ
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كـه درخواسـت    تقاضاي رؤيت كرد؛ درحـالي  7اگر ديدن خداوند محال بود، چرا موسي
واسـطه درخواسـت    امر محال با مقام رسالت سازگاري ندارد، بلكه منكـران رؤيـت را بـه   

  گويد:  اند. ابوالحسن اشعري مي شدت نكوهيده به 7حضرت موسي
ومما یدل علی أن الله تعالی یری بالأبصار قول موسی صلی الله علیـه و سـلم: (رب 

وقـد ألبسـه  -لوات الله علیه وسلامه أرني أنظر إلیك) ولا یجوز أن یکون موسی ص
قد سأل ربه ما یسـتحیل علیـه  -الله جلباب النبیین وعصمه بما عصم به المرسلین 

فإذا لم یجز ذلك علی موسی علمنا أنه لم یسأل ربه مستحیلا وأن الرؤیة جائزة علـی 
علـم ربنا تعالی ولو کانت الرؤیة مستحیلة علی ربنا تعالی کما زعمت المعتزلة ولـم ی

ذلك موسی وعلموه هم لکانوا علی قولهم أعلم بالله من موسـی صـلی اللـه علیـه و 
تـا،  قتیبـة، بی نیـز ر.: ابـن ، و٣٥ص، ق١٣٩٧(اشعری،  سلم وهذا مما لا یدعیه مسلم

ـــاقلانی،  ؛١٣٩ص ـــی،  ؛٣٠٢ص، ق١٤١٤ ب ـــا،  رازی، بی؛ ١٢٢ص، ق١٤٠١بیهق ، ١٤جت
  ).٥٧ص، ٣جتا،  یبیضاوی، ب ؛٢٧٨ص، ٧ج، ق١٤٠٥قرطبی، ؛ ٢٢٩ص

پس از مناجـات بـا    7ذيل اين آيه به روايتي نيز استدلال شده است كه حضرت موسي  
خداوند تعالي، مشتاق و متقاضي رؤيت شد؛ حتي بـه قيمـت از دسـت دادن جـانش. وي در     

یا رب أن أراك وأموت، أحب إليّ مـن أن لا «عرضه داشت: » فیحیا أحد یراني لا«پاسخ به خطاب 
ــونعيم  ؛208ص، 3ج، م1999ترمــذي، حكــيم  ؛66ص، 9ج، ق1420(طبــري، » حیــاأراك وأ اب

، ق1408كثيـر،   )؛ هرچند اين ماجرا مورد اختلاف است (ابـن 235ص، 1ج، ق1405اصفهاني، 
  ).139ص، 3ج

قرار گرفت كه: اگر  7: همين آيه مورد سؤال مأمون عباسي از امام رضانقد و بررسي
از خداوند تقاضاي رؤيت كرد ؟ امام در پاسخ طـولاني   7اند، چرا موسي پيامبران معصوم

 را براي پاسـخ بـه تقاضـاي قـوم او     7و با استظهار از آيات قرآن، سؤال حضرت موسي
بـاره   درايـن  7االله باشـد. امـام رضـا    داند، نه اينكه ناشي از جهل او به اسـتحاله رؤيـة    مي
هِ مُوسَی بْنَ عِمْرَ « فرمايد: مي بْصَـارِ إِنَّ کَلِیمَ اللَّ

َ
نْ یُـرَی بِالأْ

َ
ـهَ تَعَـالَی عَـنْ أ نَّ اللَّ

َ
 دربـاره  و »انَ عَلِـمَ أ

یَـا قَـوْمِ إِنَّ « :كنـد  مي بيان را او پاسخ بودند، رؤيت متقاضي كه قومش با 7موسي برخورد
مَا یُعْرَفُ بِآیَاتِهِ وَ یُعْ  ةَ لَهُ وَ إِنَّ بْصَارِ وَ لاَ کَیْفِیَّ

َ
هَ لاَ یُرَی بِالأْ عْلاَمِهِ اللَّ

َ
 7فرمايد: موسي گاه ميآن». لَمُ بِأ

رو شد، حاضر نبود اين خواسته را حتي  شان روبه با اينكه با اصرار قوم بر خواسته نامعقول
كَ قَدْ سَمِعْتَ مَقَالَةَ بَنِي إِسْـرَائِیلَ «بر زبان جاري سازد و به درگاه الهي عرضه داشت:  یَا رَبِّ إِنَّ
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عْلَمُ بِ 
َ
نْتَ أ

َ
 زبان بر را آنان خواسته داد اجازه 7موسي به خداوند اينكه از بعد .»صَـلاَحِهِمْ وَ أ

نْظُرْ إِلَیْكَ « :داشت عرضه وي كند، جاري
َ
رِنِي أ

َ
  ).  121صتا،  ، بيبابويه ابن» (رَبِّ أ

 7از آيه، سؤال موسـي  7متكلمان و مفسران اماميه با الهام از اين استظهار امام رضا
، (طوسـي  »وسؤال موسی لقومه«گويند:  دانند و مي و به استحاله رؤيت نميرا دليل بر جهل ا

). ديگر دانشمندان اماميه نيز نوعاً اين پاسخ را 47ص، 1382لي، حعلامه  ؛43ص، ق1400
حـويزي،   ؛102ص، 4ج، 1336اند (كاشاني،  اند و گاه عين روايت صدوق را آورده پذيرفته
  ).356ص، 6ج، 1374شيرازي،  مكارم ؛263ص، ق1412
به اين استدلال پاسخ ديگري هم داده شده است؛ بـه ايـن بيـان كـه مـاجراي سـؤال        

هيچ ربطي به ديدن با چشم نداشته و اصلاً تقاضاي رؤيت حسـي نبـوده، بلكـه     7موسي
كه هيچ شـك و   اي گونه درخواست علم ضروري يا به تعبير ديگر، كشف تام بوده است؛ به

اي از قيامت بـراي رفـع شـبهه بـوده اسـت. شـيخ        خواست نشانهاي باقي نماند يا در شبهه
  نويسد:  مي الاقتصادطوسي در كتاب 

ویحتمل أن یکون سأل العلم الضروري الذي تزول معه الخواطر والشبهات أو اظهـار آیـة 
من آیات الساعة التي یحصل عندها العلم الذي لا شك فیه، وللانبیاء أن یسألوا تخفیـف 

یف، کما سأل ابراهیم علیه السلام فقال: رب أرني کیف تحیـي المـوتی البلوی في التکل
  ). ٤٣ق، ص١٤٠٠، (طوسی قال أو لم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبي

  :گويدمي شبهه به پاسخو  يهضمن بحث از آ المیزان تفسیر و در
رِنِ «: تعالی قوله أن

َ
نْظُـرْ إِلَیْـكَ  یرَبِّ أ

َ
یـة البصـریة الآیـة أجنبیـة أصـلا عـن الرؤ » أ

الحسیة إثباتا و نفیا و سؤالا و جوابا، و إنما یدور الکلام فیهـا مـدار الرؤیـة بـالمعنی 
 تـا، بی طباطبـایی،الآخر الذي هو رؤیة القلب بحسب ما اصطلح علیه في الروایـات (

 مقــداد، فاضــل ؛٤١١ص ،٣ج ،١٣٦٦ ،شــیرازی یندصــدرال.ک: ر نیــز و ٢٥٧ص ،٨ج
   ).٦٠ص ،ق١٤٢٠

به دليل شوق زياد بود نيز قابل استناد نيسـت؛ زيـرا    7ره كه تقاضاي موسيروايات مفس
، 6ج، ق1420 ،حتي نزد برخي از اهل سـنت جـزء مجعـولات و اسـرائيليات اسـت (طبـري      

). افزون بر اينكه اين احتمال وجود دارد كه رؤيت در 193ص، 3ج، ق1408كثير،  ابن ؛66ص
د. در نهايت بايد گفت براي تضعيف استدلال به اين روايات، اعم از رؤيت حسي و قلبي باش
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  گونه روايات، دلالت آيات و روايات و حكم عقل بر عدم جواز رؤيت كافي است. اين
» یرَّ مَکَانَهُ فَسَـوْفَ تَرَانِـوَلَکِنِ انظُرْ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَ «: در آيه سؤال موسي به وجه دوم 

شي نشدن كوه متوقف شده كه امـري ممكـن اسـت و    هم استدلال شده كه رؤيت بر متلا
  معلق بر ممكن نيز امري ممكن خواهد بود؛ پس رؤيت ممكن است. اشعري ميگويد: 

 مکانـه اسـتقر فإن: (7لموسی تعالی قوله بالأبصار تعالی الله رؤیة جواز علی یدل مما
 الأمر علی قادرا نکا مستقرا الجبل یجعل أن علی قادرا تعالی الله کان فلما) تراني فسوف
 یـري أن قادر تعالی الله أن علی ذلك فدل سلم و علیه الله صلی موسی لرآه فعله لو الذي
، ق١٤٠١و نیـز ر.ک: بیهقـی،  ٣٥ص، ق١٣٩٧رؤیتـه (اشـعری،  جـائز وأنـه نفسـه عباده
ــام ؛١٢٣ص ــمعانی، ؛ ١٠٢ص، ق١٣٨٥، الحرمین ام ــر٢١٢ص، ٢ج، ق١٤١٨س رازی،  ؛ فخ
  ).١٠٣ص، ١٣جتا،  بی

   تنها مستند مثبتان نيست، بلكه دليل بر امتناع رؤيت است (ادامه مقاله). اين بخش از آيه نه

   رؤيت امتناع طرفداران استدلال
  استدلال شده است: 7براي امتناع رؤيت از چند وجه به جريان سؤال موسي

د. شـيخ  نفي ابد بر عدم امكـان رؤيـت دلالـت دار   » یقَالَ لَن تَرَانِـ«در جمله  وجه اول:
  نويسد:  طوسي مي

جواب من الله تعالی لموسی أنه لایـراه علـی الوجـه الـذي سـأله،  »یلن تران«وقوله 
 وذلك دلیل علی أنه لایری لافي الدنیا ولافي الاخرة، لان (لن) تنفي علی وجه التأیید

  ).٥٣٦ص، ٤ج، ق١٤٠٩،  (طوسی

  كنيم:  ن اشاره ميمؤيد اين مدعاست كه به چند مورد آ» لن«كاربردهاي قرآني 
هِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ (. 1 ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ   ).73 )،22((حج )إِنَّ الَّ
هُ لَهُمْ (. 2 ةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّ   ).80 )،9((توبه )إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّ
ـذِینَ کَفَــرُوا وَ (. 3 ــهُ لَهُــمْ  إِنَّ الَّ ـارٌ فَلَــنْ یَغْفِــرَ اللَّ ــهِ ثُــمَّ مــاتُوا وَ هُــمْ کُفَّ وا عَــنْ سَـبِیلِ اللَّ  )صَــدُّ

  ).34 )،47((محمد
هُ لَهُمْ (. 4 مْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ یَغْفِرَ اللَّ

َ
سْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أ

َ
  ).6 )،63((منافقون )سَواءٌ عَلَیْهِمْ أ

صاری عَنْكَ   وَ لَنْ تَرْضی(. 5 تَهُمْ   الْیَهُودُ وَ لاَ النَّ بِعَ مِلَّ ی تَتَّ   ).120 )،2((بقره )حَتَّ
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هُ إِلی(. 6    فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّ
َ
ذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أ

ْ
بَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأ

ا مَعِیَ    ). 83 )،9((توبه )عَدُوًّ
علامـه  هم باشـد (  7اينكه اگر رؤيت ممكن بود، بايد براي حضرت موسي افزون بر

). نكتـه  51ص ،4ج ق،1403مجلسـي،   ؛77ص، ق1406، ميـثم  ؛ ابن48ص، ق1414حلي، 
 ديگر اينكه، نياوردن قيد و شرط زماني براي نفي رؤيت، دال بر نفـي ابـد اسـت (مكـارم    

  ).  356ص، 6ج ،1374، شيرازي
تـا،   (بيضـاوي، بـي  » شوم من ديده نمي«نه اينكه » بيني تو مرا نمي«عني ي» یلَن تَرَانِ «اشكال: 

بـراي نفـي ابـد نيسـت     » لـن «). افزون بـر اينكـه   50ص، 9ج، ق1415آلوسي، ؛  33ص، 3ج
) و ادله نقلي بر وقوع رؤيت در آخرت براي مؤمنان، مفسـر و  42ص، 8ج، 1325،  (جرجاني

دليل بر نفي  7بد در دنيا آن هم براي حضرت موسياست. در نتيجه، نفي ا» لنَ ترَاَني« مبين 
، ق1414، بـاقلاني  ؛67ص، 9ج، ق1420طبـري،   ؛192ص ،تا ، بيهقتيب شود (ابن ابد مطلق نمي

  ).306ص
اي  از مطالب قبل معلوم شد نفي در آيه مطلـق اسـت و بـراي تقييـد آن قرينـه     پاسخ: 

با اسـرائيليات منطبـق اسـت و ادلـه     وجود ندارد. افزون بر اينكه تقييد نفي رؤيت به دنيا، 
نقلي بر وقوع رؤيت در آخرت نيز مخدوش است؛ زيرا استناد به ظهـور بـدوي برخـي از    

شود و در بين روايات نيز عمده استناد قائلان به رؤيـت، سـخني    آيات، با تأمل مردود مي
، ق1422، (اشـعري » عيانـا  ربكـم  سـترون «كـه فرمـود:    9است منسـوب بـه رسـول االله   

) 1375جـوادي،  نام گرفته (پور» رؤيت ماه در آسمان«). اين روايت كه به حديث 237ص
افزون بر مخالفت با حكم عقل و آيات محكم قرآن كريم، از نظر سـند نيـز قابـل مناقشـه     

  است. 
نيز بر امتناع رؤيـت اسـتدلال شـده    » فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِـي«: به جمله وجه دوم

به اين بيان كه رؤيت بر امر ناممكن، يعني استقرار كوه در حالت فروريختن متوقف است؛ 
؛ 119صتـا،   ، بـي بابويـه  ابـن است و هر آنچه بر امر ناممكن متوقف شود، ناممكن است (

  )536ص، 4ج، ق1409طوسي، 
اند رؤيت بر استقرار جبل معلـق شـده كـه امـري ممكـن       : موافقان رؤيت گفتهاشكال

، 13جتـا،   رازي، بـي فخـر  كه بر امـر ممكـن معلـق شـود، ممكـن اسـت (      است و چيزي 
  ).103ص
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آن است كه رؤيت متوقف است بر استقرار كوه بعد از تجلـي و در حالـت فـرود     پاسخ
آمدن، و روشن است كه استقرار در حـال حركـت، امـري محـال اسـت. شـيخ صـدوق در        

  توضيح اين نكته ميگويد:
و معناه أنـك لا   فَسَوْفَ تَرانِي  في حال تزلزله  لِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ وَ لکِنِ انْظُرْ إِلَی الْجَبَ 

 -تراني أبدا لأن الجبل لا یکون ساکنا متحرکا في حال أبدا و هذا مثل قوله عز و جـل
ی یَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِیاطِ (اعراف ةَ حَتَّ هـم لا ) و معناه أن٤٠ )،٧(وَ لا یَدْخُلُونَ الْجَنَّ
 ١١٩صتـا،  ، بیبابویـه ابنیدخلون الجنة أبدا کما لا یلج الجمل في سم الخیـاط أبـدا (

  ).٥٠ص، ١٣٨٢حلی،  ؛ علامه ٥٣٦ص، ٤ج، ق١٤٠٩و نیز ر.ک: طوسی،  ١٢٢و

(توبيخ وتقبيح متقاضيان رؤيت): قرآن كريم در ماجراي درخواست رؤيت  وجه سوم 
ـهَ (يد: فرما اسرائيل مي خداي تعالي از سوي بني ـی نَـرَی اللَّ ؤْمِنَ لَكَ حَتَّ إِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَی لَن نُّ وَ

نتُمْ تَنظُرُونَ 
َ
اعِقَةُ وَأ خَذَتْکُمُ الصَّ

َ
و به خاطر بياوريد هنگامى كه گفتيد اى موسى! مـا  ؛ )جَهْرَةً فَأ

ين هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد مگر اينكه خدا را آشكارا با چشم خود ببينـيم، در هم ـ 
  .)55 )،2((بقره »كرديد حال صاعقه شما را گرفت در حالى كه تماشا مى

نيز قرآن كريم در دو آيه ديگر تقاضاي رؤيت حسي خداوند تعالي را تقبـيح نمـوده و   
لُوا مُ (ناپسند دانسته است: 

َ
ماءِ فَقَدْ سَأ لَ عَلَیْهِمْ کِتاباً مِنَ السَّ نْ تُنَزِّ

َ
هْلُ الْکِتابِ أ

َ
کْبَرَ   وسییَسْئَلُكَ أ

َ
أ

هَ جَهْرَةً  رِنَا اللَّ
َ
جـا) بـر    كنند كتابى از آسمان (يك ؛ اهل كتاب از تو تقاضا مى)مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أ

تـر از ايـن را    اى بيش نيسـت). آنهـا از موسـى بـزرگ     كه اين بهانه آنها نازل كنى (درحالى
تم صـاعقه آنهـا را   خواستند و گفتند خدا را آشكارا بما نشـان بـده، و بـه خـاطر ايـن س ـ     

  ).153 )،4((نساء» فروگرفت
ذِینَ لا یَرْجُـونَ (فرمايد:  و در ناپسند بودن درخواست رؤيت خداوند تعالي مي  وَ قالَ الَّ

وْ نَری
َ
نْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلائِکَةُ أ

ُ
ا   لِقاءَنا لَوْ لا أ نْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُـوًّ

َ
نا لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا فِي أ ؛ و آنهـا  )کَبِیـراً رَبَّ

گويند: چرا فرشتگان بر ما نازل  كنند مى كه اميدى به لقاى ما ندارند و رستاخيز را انكار مى
بينيم؟ آنها درباره خود تكبر ورزيدنـد و   شوند؟ و يا پروردگارمان را با چشم خود نمى نمى

  .)21)، 25(فرقان(» طغيان بزرگى كردند
كننـد و   يمان خود را بر رؤيت خداوند متوقـف مـي  بنابراين، تقبيح كساني است كه ا  

دهنده شدت قبح تقاضاي رؤيـت اسـت (طوسـي،     مؤاخذه و توبيخ شديد با صاعقه، نشان
  )377ص، 3ج، ق1409
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: بر اين بيان اشكال شده است كه اين آيات رؤيت در دنيا را آن هم بـراي غيـر   اشكال
منان، و سبب توبيخ هم عدم اجـازه  كند، نه رؤيت در آخرت را براي مؤ اهل ايمان نفي مي

  ).  353ص، 14جتا،  رازي، بيفخر بوده، نه استحاله رؤيت (
گوييم از آنچه گذشت و با عـدم تماميـت مسـتندات طرفـداران رؤيـت،       ميپاسخ  در
  اي بر تقييد و تخصيص اين توبيخ به غير اهل ايمان يا تقييد به دنيا وجود ندارد. قرينه

دستاويزي براي اثبات امكان رؤيت   نمي 7ي سؤال موسياينكه، ماجرا حاصل سخن
حسي باشد، بلكه بر امتناع رؤيت حسي دلالت دارد. هرچند بنا بـر رأي برخـي از حكمـا    
اصلاً سخن از رؤيت حسي نيست، بلكه درخواست لقاء االله تعالي و كشف تام و رسـيدن  

  است.به مرتبه والايي از ايمان و درك حضور و لقاي خداوند تعالي 
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  منابع
  

  قرآن كريم  
  ، نسخه صبحي صالح نهج البلاغه
  .: انتشارات ايلام]انگلستان[ .م)2002( شامل كتب عهد عتيق وعهد جديد کتاب مقدس

  .دانشگاه اديان و مذاهب. قم: ترجمه توفيقي خدا. شهر). 1391( ، قديسآگوستين .1
    دار الکتب العلمیة.ت: بيرو ).9(جيروح المعان). ق1415( عبداالله بندمو، محآلوسي .2
. تصحيح سيدهاشم حسيني. قم: جامعه مدرسـين  توحیدتا).  علي (بي بابويه، محمدبن ابن .3

  حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي.
 منهاج السنة النبویة في نقض کلام الشـیعة القدریـة.ق). 1424(عبدالحليم بن ، احمدهتيمي ابن .4

   .دار الفضیلةتحقيق رشاد سالم. رياض: 
  بيروت: دارالوفاء.). 3-2(جمجموعه فتاوی و رسائلتا).  (بيـ ــــــــــــــــــــــــ .5
  بيروت: موسسه اعلمي. ).2(جلسان المیزان). 1390علي ( احمدبنحجر عسقلاني،  ابن .6
  بيروت: دار الفكر. ).8(جتهذیب التهذیبق). 1404ـــــــــــــــــــــــــــــ  ( .7
  .المعرفةبيروت: دار  ).8(جاريالب فتحتا).  (بيــــــــ ـــــــــــــــــــــ .8
. تحقيق محمدحسن راشـد.  الرد علی الزنادق والجهمیة). 1393(محمد  حنبل، احمدبن ابن .9

  . المطبعة السلفیة: بيروت
  بيروت: دار صادر. ).6(جمسندتا).  ــــــــــــــــــــــ (بي .10
رياض:  .ابراهيم تحقيق عبدالعزيزبن ).2(جتوحیدق). 1414اسحاق ( ، محمدبنهخزيم ابن .11

  الرشد. ةمکتب
تحقيــق  ).10(جالاعظــم المحــیط المحکــم و). ق1421( اســماعيل بــن ، علــيســيده ابــن .12

  .دار الکتب العلمیةبيروت:  .عبدالمجيد هنداوي
بيـروت:   .تحقيـق علـي شـيري    تاریخ مدینه دمشـق.ق). 1415حسن ( بن عساكر، علي ابن .13

  الفكر.دار
  دارالکتب العلمیة.بيروت:  تاویل مختلف الحدیث.تا).  مسلم (بي بن بدااللهقتيبه، ع ابن .14



 
 

 
 

147

 از 
يلي

تحل
ویة
ر

 
سي

 مو
وال

ه س
ر آي

ي د
تعال

االله 
7 

 

  المطبة المدني.قاهره: . حادی الارواحتا).  (بيبكر  ابي قيم، محمدبن ابن .15
بيـروت:   .تحقيق علـي شـيري   ).3(جالبدایة والنهایةق). 1408( عمر بن كثير، اسماعيل ابن .16

  .  يداراحیاء التراث العرب
. تحقيق سيد احمـد حسـيني.   قواعد المرام في علم الکلامق). 1406علي ( بن ميثم، ميثم ابن .17

  االله العظمي المرعشي النجفي. قم: كتابخانه آيت
 .كريـا عميـرات  زتحقيـق   ).5(جالبحـر الرائـقق). 1418( ابـراهيم  بن الدين زيننجيم،  ابن .18

  دارالمعرفة.  :بيروت
دار الکتـب   بيـروت:  ).1(جالاولیـاءحلیـة ). ق1405عبـداالله (  ابونعيم اصفهاني، احمـدبن  .19

  .  يالعرب
 .الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکین يالتبصیر ف تا). (بي طاهر شهفوربناسفرايني،  .20

  عالم الكتب. بيروت:  .تحقيق كمال يوسف
 مکتبـة: ]جـا  بـي [ .تحقيـق الجنيـدي   .رسالة الی اهل الثغـر ق).1422( اشعري، ابوالحسن .21

  .العلوم مدينه
آلمـان:   .تصـحيح هلمـوت ريتـر    ).1(جمقالات الاسلامیین ق).1400(ــــــــــــــــ  .22

  فرانس شتاينر.
قاهره:  .تحقيق فوقية حسين محمود .الابانة عن اصول الدیانة ق).1397(  ــــــــــــــــ .23

  دار الانصار.
  . تحقيق فوقيه نةالس لمع الادلة في قواعد اهلق). 1385عبداالله ( بن الحرمين، عبدالملك امام .24

  . موسسة المصریةحسين محمود. قاهره: 
تحقيـق عمادالـدين    .تمهید الاوائـل وتلخـیص الـدلائل ق).1414(طيب  اقلاني، محمدبنب .25

  .  موسسة الکتب الثقافیة :بيروت .چاپ سوم .احمد حيدر
  موسسة التاریخ الاسلامي.بيروت:  ).1(جایضاح المکنون. تا) (بي بغدادي، اسماعيل .26
دار الافاق بيروت:  .الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة .تا) (بي طاهر بنالقاهر ادي عبدبغد .27

  الجدیدة.
  .دارالفكربيروت:  ).3(جانوار التنزیل واسرار التاویل تا). (بي عمر بن بيضاوي، عبداالله .28
هب الاعتقاد والهدایه الی سـبیل الرشـاد والهدایـه علـی مـذ ق).1401(حسين بيهقي، احمدبن .29

  .دار الافاقبيروت:  .تحقيق احمد عصام الكاتب .السلف واصحاب الحدیث
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 مركز نشر دانشگاهي. تهران:  .رویت ماه در آسمان ).1375( جوادي، نصرااللهپور .30

). بيـروت:  24(جالذریعة إلـی تصـانیف الشـیعةق). 1403( ، محمدمحسنتهرانيآقابزرگ  .31
  دارالاضواء.

   مطبعة السعادة.). مصر: 8(جمواقفشرح ). 1325( محمد بن جرجاني، علي .32
  .المعرفة. تحقيق عادل انور خضر. بيروت: دار التعریفاتق). 1428( ـــــــــــــــــــــ .33
 ).2-1(جکشف الظنون عن اسامی الکتب والفنـون تا). (بي عبداالله بن ، مصطفيحاجي خليفه .34

  .يداراحیاء التراث العرببيروت: 
تحقيـق   ).3(جنوادر الاصـول فـي احادیـث الرسـولم). 1999علي ( حكيم ترمذي محمدبن .35

  عبدالرحمن عميره. بيروت: دار الجيل.
موسسـه  قـم:   .تحقيـق رسـولي محلاتـي    .نور الثقلـین ق).1412( جمعه بن حويزي، علي .36

  .اسماعيليان
 .تحقيـق شـعيب الارنـووط    ).8(جسـیر اعـلام النـبلاء ق).1413( عثمـان  ذهبي، احمدبن .37

  .الرسالة ةموسسبيروت: 
نشـر   تهران: دفتر .نالمفردات في غریب القرآ ق).1404( محمد  بن ، حسيناصفهاني براغ .38

  كتاب.
مركـز مـديريت   قـم:   .شرح کشف المـراد يایضاح المراد ف ).1382( رباني گلپايگاني، علي .39

  حوزه علميه.
العظمـی یـت اللـه آ ةمکتبـ قـم:  ).1(جمعجم المطبوعات العربیـه ق).1410( سركيس، اليان .۴٠

  .نجفيي المرعشال
. رياض: ابراهيم تحقيق ياسربن ).2(جيتفسیر سمعان ق).1418( محمد سمعاني، منصوربن .41

   .دارالوطن
بيـروت:   ).6(جالتفسـیر بالمـاثور يالـدر المنثـور فـ تا). (بي بكر ابي بن عبدالرحمنسيوطي،  .42

  .ةدارالمعرف
لق. الخاتحقيـق عبـدالغني عبـد    ).1(جالقـرآن احکام ق).1400( ادريس شافعي، محمدبن .43

  دار الکتب العلمیة.بيروت: 
. كيلانـي محمـد سـيد   تحقيـق   .والنحـل الملـل تـا).  (بي عبدالكريم شهرستاني، محمدبن .44

  .ةدارالمعرف بيروت:
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قم:  .چاپ دوم ).3(جالکریم القرآن تفسیر ).1366( ابراهيم صدرالدين شيرازى، محمدبن .45
  .بيدار

 جامعه مدرسينقم:  ).8، 3(جآنتفسیر القـر يالمیزان ف .ق)1402( ، محمدحسينطباطبايي .46
  .حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي

 ). تحقيـق محمـد شـاكر. بيـروت:    9، 6(جالبیان جامعق). 1420(جرير  طبري، محمدبن .47
  موسسة الرسالة.

  موسسة الاعلمي.. بيروت: تاریخ الملوک والاممق). 1403(ــــــــــ ـــــــــ .48
مکتـب ). تحقيـق احمـد قصـير. قـم:     4-3(جنالتبیـاق). 1409(حسن  طوسي، محمدبن .49

  الاعلام الاسلامي.
  مطبعة الخیام.: ]قم[. الاقتصادق). 1400( ــــــ ــــــــــــــ .50
تحقيق  .الأنوار الجلالیة في شرح الفصول النصیریة ق).1420( عبداالله ، مقدادبنفاضل مقداد .51

  مي.هاي اسلا : بنياد پژوهشمشهدنيا.  آبادي، عباس جلالي علي حاجي
دارإحیـاء التـراث بيـروت:   ).14و13(جمفـاتیح الغیـب). تـا  بيعمر ( فخر رازي، محمدبن .52

  العربي.
تحقيـق دكتـر محمـد مخزومـي،      ).8(جالعین کتاب ق).1410( احمد بن فراهيدي، خليل .53

  .موسسه الهجرة .چاپ دوم
  .الفرقانمکتبة  امارات: .الشرح المیسرعلی الفقهین الابسط والاکبر ق).1419( عليقاري ملا .54
  .  دار احیاء التراث العربي. بيروت: شرح اصول خمسهق). 1422(احمد  بنعبدالجبار ،قاضي .55
). تعليــق 4(جالمغنـی فـي ابـواب التوحیـد والعـدلتـا).   (بـي  ـــــــــــــ ــــــــــــــ .56

  داراحیاء التراث العربي.هاشم. بيروت:  حسين ابي احمدبن
 .تحقيـق مصـطفي سـقا    ).7(جحکـام القـرآنالجامع لا ق).1405( احمد قرطبي، محمدبن .57

   .داراحياء التراثبيروت: 
. تعليق جعفـر  کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد). 1382يوسف ( بن علامه حلي، حسن .58

  .7سبحاني تبريزي. قم: موسسه امام صادق
  . قم: دارالهجره. نهج الحق وکشف الصدق). ق1414(ـــــــــــــــــــــــــ  .59
 ).4(جالـزام المخـالفین يتفسـیر مـنهج الصـادقین فـ ).1336( شـكراالله  بـن  االله اشاني، فتحك .60

  .كتابفروشي علمي: ]تهران[
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. تهـران:  اكبـر غفـاري   تحقيـق علـي   ).1(جاصول کافی ).1362( يعقوب بن كليني، محمد .61
  .ةدارالکتب الاسلامی

  .ةدار الکتب العلمیبيروت:  .العقیده وعلم الکلام ق).1425( كوثري، محمدزاهد .62
. عمـان:  قراءه في الکتب العقائـد المـذهب الحنبلـي نموذجـاتا).  فرحان (بي بن مالكي، حسن .۶٣

   مرکز الدراسات التاریخیة.

  .الوفا ةموسس بيروت: ).4(جبحار الانوار ق).1403( محمدتقي بنمجلسي، محمدباقر .۶۴
   .ةدارالکتب الاسلامی تهران: ).6(جتفسیر نمونه ).1374( ، ناصرشيرازي مكارم .65
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